
   

 
 

 

 خورشید سامراء                                                                   

 السلامنگاهی به زندگانی حضرت امام حسن عسکری علیه

پور                                                                    مجید جعفر

 

 

 نام

م شریف آن حضرت، حسن بن علی سلام الله علیهما است. آن بزرگوار، تاریخ نگاران اتفاق نظر دارند که نا

 امام یازدهم از امامان اهل بیت علیهم السلام است. 

ه تیزه خیپسرم ابو محمد، از نظر غر»ه السلام به من نوشت: یعل ید: امام هادیگو کیر فَهفَ کابو ب ن یررخوا

 هارشته ن من است.یشان است؛ او پسر بزرگ تر و جانشین ایافراد خاندان محمد، و از نظر حجت و برهان معتبرتر

اجات شما نزد او یه تمام احتک، از او بپرس یاز من بپرس یخواه یرسد، پس هر چه م یام امامت به او مکو اح

  1«.است

 

                                                                 
  1. کافی، شیخ کلینی، ج1، ص723، ح11.



 پدر

پدر بزرگوارش، امام هادی علیه السلام و یکی از یادگارهای گران بهای رسول خدا صلی الله علیه و 

 له است که با تمسک به ایشان، هرگز گمراه نخواهیم شد.آ

 

 مادر

یا 2مادر گرامی امام حسن عسکری علیه السلام، بانویی بزرگوار و با تقوا به نام حُدَیث، یا سوسن،

  4سلام الله علیها است که به ایشان جدّه لقب داده اند. 7سلیل

م ازدواج کرد و از ممرات آن، للو  خورشید هجری با امام هادی علیه السلا271بانو حُدَیث در سال 

 5درخشان امام حسن عسکری علیه السلام بود.

 

 ولادت

در مدینة منوره  8ماه ربیع الثانی 3یا دهم، 6امام حسن عسکری علیه السلام در روز جمعه، هشتم،

 چشم به جهان گشود.

 

 

 

                                                                 
  2. همان، ص507.

  7. موسوعة الامام العسکری علیه السلام، ج1، ص44. سلیل؛ یعنی بیرون کشیده شده از هر گونه آفت، پلیدی و ناپاکی.
  4. الغیبة، کفعمی، ص270.

  5. کشف الغمة، اربلی، ج2، ص407.
  6. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج50، ص275.

  3. مصباح المتهجّد، شیخ لوسی، ج2، ص392.
  8. کافی، شیخ کلینی، ج1، ص507.



 کنیه

خاب کرد. قابل توجه این که دو نفر از امامان، امام هادی علیه السلام برای فرزند خویش کنیة ابومحمد انت

 مکنّی به این کنیه شده اند: امام حسن مجتبی و امام حسن عسکری سلام الله علیهما.

 

 القاب

امام حسن عسکری علیه السلام دارای القاب فراوانی است که بخشی از آن ها در روایات اهل بیت علیهم 

نِ آن حضرت، ایشان را به آن لقب ها می خواندند که در منابع رجالی نقل شده است و برخی دیگر که را السلام ویا

 آمده است. از جمله القاب آن حضرت، عبارتند از:

 الف( القابی که ریشه روایی دارند

. نالق عن 9. لاهر؛ 8. نقی؛ 3. میمون؛ 6 17. امین؛5 12. فاضل؛4 11. زکیّ؛7 10. رفیق؛2 9. عسکری؛1 

 18. علام؛15 13. امین علی سرّ الله؛14. صامت؛ 17 16. صادق؛12 15. مرشد الی الله؛11. مؤمن بالله؛ 10 14الله؛

 21. خزانة الوصیین.18 20. سراج اهل الجنة)مشعل درخشان بهشتیان(؛13 19. ولیّ الله؛16

 ب( القابی که ریشه ای روایی ندارند، ولی معروفند

                                                                 
  9. اثباة الهداة، شیخ حر عاملی، ج1، ص651.

  10. کمال الدین، شیخ صدوق، ج1، ص703.
  11. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج76، ص251.

  12. الغیبة، شیخ لوسی، ص93-96.
  17. کفایة الأمر، خزاز، ص53 و 218.

  14. همان، ص81.
  15. همان، ص183.
  16. همان، ص40.

  13. الإنصاف، سید هاشم بحرانی، ص141.
  18. همان، ص236.

  19.  امباة الهداة، شیخ حر عاملی، ج1، ص554.
  20. همان، ص300.

  21. مهج الدعوات، سید ابن لاووس، ص775-774.



. خاص؛ 25 24. خالص؛24 . شافی؛27. مُضیء؛ 22 27. مُرضی؛21 22. مُهتدی؛20. هادی؛ 19

 26. مستود .70. سَخیّ؛ 29. موفی؛ 28. شفیع؛ 23 25. تقی؛26

 ج( القابی که در کتب رجالی معروف هستند

 70. عالم.74 29. اخیر؛77 28. رجل؛72 23. فقیه؛71

 

 نصّ بر امامت حضرت عسکری علیه السلام

امت پیشوایان دوازده گانه روایات بسیاری از سوی رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام مبنی بر ام

وارد شده و در آنها به صورت صریح و غیر صریح، به نام مقدّس ایشان از جمله امام حسن بن علی عسکری 

سلام الله علیهما اشاره شده است. جز این که روایاتِ واردة از ناحیة پدر بزرگوارش به صورت مستقل به 

  امامت آن حضرت تصریح دارد.

 مورد از این روایات اشاره می شود:در این جا به سه 

 روایت اوّل

تش ه السلام چهار ماه قبل از وفای( علیالنق ید: حضرت ابو الحسن )امام علیگو یسار قنبریبن  ییحی

 71از دوستان گواه گرفت. یرد و مرا با جماعتکت یبه پسرش حسن وص

                                                                 
  22. دلایل الإمامة، لبری، ص227.

  27. مناقب، ابن شهر آشوب، ج4، ص421.
  24. مطالب السئول، ج2، ص38.

  25. حیاة الإمام العسکری، ص20.
  26. هدایة الکبری، خصیبی، ص723.

  23. جامع الرواة، اردبیلی، ج2، ص462-461.  
  28. همان.

  29. کافی، شیخ کلینی، ج4، ص124، ح5. 
  70. ناسخ التواریخ، ج1، ص76.

  71. کافی، شیخ کلینی، ج1، ص725، ح1.



 روایت دوم

ن بعد از من حسن است؛ چگونه یجانش»مود: فر یه السلام میعل یدم امام هادید: شنیداود بن قاسم گو

ند؟، م قربانت گردایچه، خدا یردم براکعرض «. ن؟ین جانشین بعد از ایچگونه خواهد بود حال شما نسبت به جانش

ه از ردم: پس چگونک، عرض «دیست نامش را ببریشما روا ن یو برا دینیبینمرا شما خودش را یز»گرداند؟، فرمود: 

ل محمد علد: حجیبگوئ»م؟ فرمود: ینکاد یچگونه از او   72«.هم السلامیت از آ

 روایت سوم

دم، و هنوز یه السلام رسی)امام دهم( عل ید: خدمت حضرت ابو الحسن عسکریبن عمرو عطار گو یعل

از  یکدام کردم: )قربانت(، کردم او امام است، عرض ک یهنوز پسرش ابو جعفر )محمد( زنده بود و من گمان م

عد د: بی، عطار گو«دیرا به امامت، مخصوص ندان یکچ ین به شما نرسد، هتا امر م»پسرانت را امام بدانم؟، فرمود: 

« ترممتعلق، به پسر بزرگ» نوشتم یست؟ حضرت براکی)از وفات محمد( به حضرت نوشتم: امر امامت متعلق به 

 77جعفر)محمد( بود. ی( بزرگ تر از ابیو ابو محمد )امام حسن عسکر

 

 مکان زندگانی

 سامرا

کیلومتری شمال 111زیارتیِ عراق و مرکز استان صلاح الدین است که در  _ های مذهبیشهر سامرا از شهر

 34کیلومتری شهر نجف قرار گرفته است. 236کیلومتری شهر کربلا و  217کیلومتری کاظمین،  107بغداد، 

: دیگو یمحمد وجنان یدر عظمت و تقدّس سامرا، کلام نورانی امام عصر علیه السلام کفایت می کند؛ اب

ش از حادمه )شهادت امام یه آن حضرت ده روز پکده بود به من خبر داد یه حضرت مهدی علیه السلام را دک یسک

                                                                 
  72. همان، ص728، ح14.
  77. همان، ص726، ح3.

  74. ره توشه عتبات عالیات، جمعی از نویسندگان، ص428.



هُمَّ »رون آمد و فرمود: یه السلام( از خانه بیازدهم علی رْدُ؛ تَعْلَمُ  كإِنَّ اللَّ حَبِّ الْبِقَاِ  لَوْ لا الطَّ
َ
هَا مِنْ أ نَّ

َ
بار  75أ

بلاد است نزد من، اگر مرا  نیتردوسته ولن پدر و جد من است( کجا )سامره  نیه اک یدان یا تو میخدا

 «.راندندینم

 

 خلفای هم عصر امام

امام عسکری علیه السلام در دوران شش سالة امامت خویش، با سه تن از خلفای بنی عباس معاصر 

 بود که به ترتیب عبارتند از: مُعتَز، مُهتَدی، مُعتَمَد.

 

 عسکری علیه السلام نقش ویژة امام

علاوه بر امور مهم و مسئولیت های عمومیِ امامت که امام حسن عسکری علیه السلام بدان ها می 

پرداخت، آن حضرت نقشی مشخص و اختصاصی نیز داشت و آن نقش تدارک و آماده سازی عملی مرحلة 

یه السلام اقداماتی انجام داد امامت فرزند بزرگوارش حضرت حجت علیه السلام بود. در این رابطه امام عل

 که عبارتند از:

 . نهان داشتن ولادت امام عصر علیه السلام؛1

 . مژدة ولادت به خواص؛2

 . ارائة آن حضرت به خواص؛7

 . تصریح به امامت او؛ 4

 . زمینه سازی عصر غیبت: 5

 الف( نهان ساختن خود از دید مردم؛

                                                                 
  75. کافی، شیخ کلینی، ج1، ص771، ح10.



 أیید برای حل مشکلات دینی و دنیوی؛ب( ارجا  دادن شیعیان به نمایندگان مورد ت

 76ج( تأیید کتب فقهی و اصل های تصنیف شدة یاران امام.

 شهادت خورشید سامرا 

معتمد عباسی نفوذ معنوی و علمی امام حسن عسکری علیه السلام در جامعه را به خوبی درک کرده بود؛ 

ه با سرنگونیِ حک ومت ظالمانة او خواهد بود. از این رو وی می دانست که ادامة حیات لیبة آن حضرت، همرا

لِ ماه ربیع الاوّل سال   260تصمیم به قتل امام عسکری علیه السلام گرفت و مخفیانه توسط عمّال خود در روز اوّ

هجری آن بزرگوار را مسموم نمود و امام حسن عسکری علیه السلام بعد از چند روز درد مسمومیّت، در روز هشتمِ 

  73هجری به شهادت رسید.260ربیع الاوّل سال 

ه السّلام روز جمعه وقت نماز صبح یه گفت: امام حسن عسکری علکن بن عبّاد نقل است یاز محمّد بن حس

 یاریبس یهانامهگذشته بود،  یست و شصت هجریع الأوّل سال دویه هشت روز از ماه ربکدرگذشت و در آن شب 

ز)نام دیگر حضرت نرجس سلام الله ینکل یجز صق یسکن شب نه نوشته بود و در آیمردم مد یبرابه دست خود 

 کیده با مُصطَ ید: از ما آب جوشید گویدر نزد او نبودند. عق داندیم یتعال یه خداکد خادم و آن یعلیها( و عق

در  یم و دستمالیاو آب وضو آورد ید، براینک، مرا آماده خوانمیمابتدا نماز »م، فرمود: یش آوردیخواست و برا

د و رک یش مسحیو دو دست خود را دو بار شست و بر سر و دو پا یل گرفت، رویم، آب را از صقیامنش گستردد

ل یصق و دیلرزیمو دستش  خوردیمش ینماز صبح را در بسترش خواند و قدح را گرفت تا بنوشد و قدح به دندان ها

ه علکمرّاء خود در سا یقدح را از دستش گرفت و در همان ساعت درگذشت و در سرا هما به ینار پدرش صلوات اللَّ

 78ست و نه سال تمام بود.یل آمد و عمرش بینا یتعال یرامت خداکسپرده شد و به  کخا

 

                                                                 
گاهی بیشتر: رک: با خورشید سامرا، محمد جواد لبسی، ص298-287.   76. برای آ

  73. ارشاد، شیخ مفید، ص775.
  78. کمال الدین، شیخ صدوق، ج2، ص434.



 تجهیز امام

و در  بردمیماو را به شهرها  یهانامهه السّلام بودم و یار امام حسن علکد: من خدمتیان گویابو الاد

 بود ین جا نخواهیآنها را به مدائن برسان، چهارده روز ا»نوشت و فرمود:  ییهاهنامه منجر به فوت او شد، ک

 انیابو الاد«. یابییمو مرا در مغتسل  یشنویملا یواو یمن صدا یشد و از سرا یپانزدهم وارد سامرّا خواه

مرا  یهانامهس پاسخ کهر : »ه خواهد بود؟ فرمودکن شما ین امر واقع شود امام و جانشیمن! چون ا یآقا یا

ه بر من نماز خواند، ک یسک»گر چه؟، فرمود: ی، گفتم: د«رد، همو قائم پس از من خواهد بودکاز تو مطالبه 

ست، همو یان چیه خبر دهد در آن همک یسکگر چه؟، فرمود: ی، گفتم: د«همو قائم پس از من خواهد بود

 ست؟یان چیه از او بپرسم در آن همکشد  بت امام مانعیو ه«. قائم پس از من خواهد بود

ه فرموده بود، روز پانزدهم به سامرّا در کرا به مدائن بردم و جواب آنها را گرفتم و همان گونه  هانامه

ر در سرا را ب یافتم  و برادرش جعفر بن علیدم و او را بر مغتسل یاو شن یلا از سرایوا و یآمدم و به ناگاه صدا

با خود  ،ندیگویم یکت و بر امامت تبریرا به مرگ برادر تسل یه وکدم ید اشخانهبر در ان را یعیدم و شید

اخ قمار کو در  نوشدیمه او شراب ک دانستمیمرا یه امامت بالل خواهد بود، زکن امام است یگفتم: اگر ا

رون آمد و ید بیعقد، آن گاه ینپرس یزیت گفتم و از من چیو تسل یکش رفتم و تبری، پزندیمو تار  کندیم

از  یداخل شد و بعض ینمازگزار! جعفر بن عل یز و بر ویفن شده است برخکمن! برادرت  یآقا یگفت: ا

 بودند. یشت و به سلمه معروف بود در الراف وکه معتصم او را ک یه سمّان و حسن بن علکان یعیش

ر ش رفت تا بیپ یبن عل دم و جعفریفن شده بر تابوت دکرا  یم، حسن بن علیچون به سرا درآمد

وسته یپ یمجعّد و دندان ها یسوانیگندم گون با گ کیودکد یر گویبکبرادرش نماز گزارد و چون خواست ت

ه من به نماز گزاردن بر پدرم کعمو! عقب برو  یا»را گرفت و گفت:  یجعفر بن عل یرون آمد و ردایب

 ت.ده و زرد عقب رفیرنگ پر یاچهرهو جعفر با «. سزاوارترم



! یبصر یا»سپرده شد، سپس فرمود:  کنار آرامگاه پدرش به خاکش آمد و بر او نماز گزارد و یپ کودکآن 

؛ آن انیهم ماندیم ین دو نشانه، باقی، و آنها را به او دادم  و با خود گفتم ا«اوریه همراه توست بکرا  ییهانامهجواب 

ا بر ست تکی کودکمن! آن  یآقا ی. حاجز وشّاء به او گفت: ادیکشیمه او آه ک یرفتم در حال یگاه نزد جعفر بن عل

ز اهل ا یه گروهکم ی. ما نشسته بودشناسمینمو او را  امدهیندم، گفت: به خدا سوگند هرگز او را ینکاو اقامه حجّت 

 یسکچه  ه او در گذشته است و گفتند: بهکدند یردند و فهمکهما السّلام پرسش یعل یقم آمدند و از حسن بن عل

گفتند و گفتند:  تیو تسل یکردند و به او تبرکردند، آنها بر او سلام کاشاره  یم؟ و مردم به جعفر بن علیت بگوییتسل

خود را  یهاجامهه ک یست؟ و اموال چقدر است؟ جعفر در حالکیاز  هانامهاست، بگو  یو اموال هانامههمراه ما 

 یهانامهرون آمد و گفت: ید: خادم از خانه بیگو ی، راودیخواهیمب یم غا از ما علیبرخاست و گفت: آ دادیمان کت

 هانامهنار آن محو شده است. آنها یه نقش ده دکنار است یه درون آن هزار دک یانیهمراه شماست و هم یو فلان یفلان

مد نزد معت یو جعفر بن علن ها فرستاده همو امام است یگرفتن ا یه تو را براکو اموال را به او دادند و گفتند: آن 

 یه را گرفتند و از ویل جاریارگزاران خود را فرستاد و صقکرا گزارش داد، معتمد  کودکآن  یرفت و ماجرا یعبّاس

 یرا از نظر آنها مخف کودکله ین وسیه باردار است تا به اکشد  یر او شد و مدّعکمن لیصقردند، ک کودکمطالبه آن 

ه بن یعب یسپردند و مرگ ناگهان یارب قاضرا به ابن الشّو یسازد و و  بن خاقان و شورش صاحب زنج در ییحید اللَّ

 79.ختیگرز غافل شدند و او از دست آنها ینکن رو از آن یش آمد و از ایبصره پ

 

 «شدهپاسخ به سؤال فراموش »ای از حضرت : بیان معجزه

سم و آن ها یبنو یانامهرده بود. از این رو خواستم ک: دو مسأله مرا به خود مشغول دیوگیمف یحسن بن ظر

اوت ه چگونه قضکدم یه السّلام پرسیه السّلام بپرسم. نامه را نوشتم و در بارة قائم علیعل یرکرا از امام حسن عس

 یخادم رفت. پاسی، بپرسم اما دیآیمم ان به سراغ آدیه دو روز در مک یاز تب خواستمیم؟ و ندینشیمجا کو  کندیم
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ه او مانند داوود، به علم خود قضاوت ک، بدان یده بودیه السّلام پرسین گونه بود: در مورد قائم علیه آمد اک

موش اما فرا ینک، سؤال دیآیمان به سراغ آدم یه دو روز در مک یاز تب یخواستیم. و خواهدینمنه یو ب کندیم

 دارتبن را در گردن شخص یو ا 40(؛مَ یإِبْراهِ  یعَلبَرْداً وَ سَلاماً  يونِ کا نارُ ی: )سیبنواغذ ک. پس در یردک

 ز.یاویب

 41خوب شد. دارتبه السّلام فرموده بود، و شخص یه امام علک: همان گونه نمودم دیگویم یراو

 

 السلامدر محضر کلام نورانی امام عسکری علیه

 یمحمد حسن بن عل یازدهم، ابیاب حضور امام ید: شرفیگو یاحمد بن اسحاق بن سعد اشعر

 رد و فرمود:کنم؛ او سخن آغازکن پس از او سؤال یدرباره جانش یخواستم از و یم   هما السلام شدم و یعل

نگذاشته و  ین را خالیده، زمیه آدم را آفرکه خداوند متعال از هنگامی ک یاحمد بن اسحاق، به درست یا»

ه ن دور کند و به وسیلیه به وسیله او بلا را از اهل زمکی که حجت خدا بر خلقش قیام کند نگذارد تا آن زمان

ام د، من گفتم: ای فرزند رسول خدا، امین را بیرون آورد. راوی گویات زمکاو باران فرو فرستد و به سبب او بر

انه او شت و بر شست؟ آن حضرت با عجله برخاست و درون خانه رفت و سپس برگکیفه پس از شما یو خل

احمد بن  یا» :سه ساله به نظر می آمد و فرمود کودکش چون ماه شب چهارده بود، یه روکبود  یپسربچه ا

ن پسر خود را به تو نشان نمی دادم. ی، من اینبود یاسحاق، اگر نزد خدای تعالی و نزد حجت های او گرام

ن را از عدل و داد پر کند، یه زمکسی است ک ه او است و آنینکه او هم نام رسول خدا و هم ک یبه درست

ه السلام وذو ین امت، مثل خضر علیاحمد بن اسحاق، مثل او در ا یچنانچه از جور و ستم پر شده باشد. ا

هِ لَ یالقرن هَلَ ینْجُو فِ یبَةً لَا یبَنَّ غَ یغِ ین است. وَ اللَّ تَهُ ةِ إِلاَّ مَنْ کهَا مِنَ الْ هُ  مَبَّ لِ بِإِمَامَ  یعَلَ  عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّ قَهُ الْقَوْ تِهِ وَ وَفَّ
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عَاءِ بِتَعْجِ یفِ  عال او ه خداوند متکابد جز آنیت نجات نکاز هلا یسکه در آن کدارد  یبتیغ یکلِ فَرَجِهِ؛ به خدا یهَا لِلدُّ

 .«ندکل فرجش دعا یتعج یه براکمابت دارد و او را موفق سازد  یرا بر قول به امامت و

ح فرمود: من یبه زبان فص کودکه دل من بدان مطمئن شود؟ آن کدارد  یانشانها او یمن، آ یمولا یگفتم: ا

احمد بن اسحاق، پس از مشاهده این  یبر روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم. ا یگذاشته خدا یمن باق

د ،خدمت آن حضرت یفردا رسرون آمدم و چون ید: من شاد و خرم بینگرد. احمد بن اسحاق گو یواقعیت دنبال امر

د چه یبزرگ است، بفرمائ یمن بدان چه بر من منّت نهاد ینه شادیا فرزند رسول خدا، هر آیردم: کبرگشتم و عرض 

ه، آیا غیردم: کبت است. عرض یاحمد، آن لول غ ین دارد؟ فرمود: ایاز خضر و ذو القرن یروش تش بیا ابن رسول اللَّ

شتر معتقدان به امر امامت او از آن برگردند، مگر آن یه بکبه پروردگارم سوگند، تا آن ،یباشد؟ فرمود: آر یهم لولان

ه مان را در دلش نوشته و او را به وسیلیمان گرفته و ایت ما از او عهد و پیه خداوند بلند مرتبه نسبت به ولاککسی 

است  یبیاست از سرّخدا و غ یاست از امر خدا و سرّ  ین امریاحمد بن اسحاق، ا یرده است. اک کمکروح خود 

 42«.ین با ما باشییرگزاران باش تا در علّ کر و پنهان دار و از شیمخصوص خدا؛آنچه من به تو گفتم، بگ

بر اساس این روایت کسانی در زمان غیبت امام زمان علیه السلام از هلاکت نجات پیدا می کنند که دارای 

 دو ویژگی باشند:

تَهُ مَنْ »الف(  لِ بِإِمَامَتِهِ  یعَزَّ وَ جَلَّ عَلَ  هُ اللَّ  مَبَّ ؛ کسی که خداوند متعال بر اقرار به امامت حضرت صاحب « الْقَوْ

ذِ ی)الامر علیه السلام مابت قدم بدارد و این کلام اشاره به آیه قرآن است که می فرماید:  هُ الَّ تُ اللَّ لِ نَ ءَامَنُ یثَبِّ واْ بِالْقَوْ

ابِتِ ف نْ وةِ ایالحَ  يالثَّ اعتقاد درست و  -مان آوردند، با گفتار استواریه اکرا  یسانکخداوند  47؛(الَاخِرَةِ... يا وَ فیلدُّ

 .داردیمو استوار  ین جهان و در آن جهان برجایا یدر زندگ -داریپا
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تْ وَ »از این رو در زیارت عاشورا از خدای سبحان می خواهیم: نِ وَ یسَ مَعَ الْحُ ك صِدْقٍ عِنْدَ  قَدَمَ  يلِ  مَبِّ

صْحَابِ الْحُسَ 
َ
ذِ یأ قدم صدق یعنی اقتدای کامل به امام  44.«نِ علیه السلامینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَ ینِ الَّ

 زمان علیه السلام!

قَهُ فِ »ب(  عَاءِ بِتَعْجِ یوَ وَفَّ  ل؛ و خداوند در زمان غیبت به او توفیق می دهد که برای تعجی«لِ فَرَجِهِ یهَا لِلدُّ

 »فرج امام عصر علیه السلام)دائماً( دعا کند. امام زمان علیه اسلام نیز امر فرمودند: 
َ
عَاءَ بِتَعْجِ کوَ أ لِ یثِرُوا الدُّ

نَّ   45«.مکفَرَجُ  كذَلِ  فَإِ

 

                                                                 
 .33، ص 2ج، شیخ لوسی، مصباح المتهجد.  44

 .292بة للحجة، ص یتاب الغک، یشیخ لوس بة،یالغ؛ 485، ص 2ج   ، شیخ صدوق، نیمال الدک. 45


